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سردبير شماييد

يکی از آموزگاران دلسوز به سان همه ی آموزگاران فرهيخته ی اين 
آب و خاک، نامه ای به دفتر مجله فرستاده است. در آن مکتوب نوشته 
اســت، روزی انشايی با اين عنوان: «احســاس خود را در اولين روز 
مدرسه بنويســيد.» به دانش آموزان پايه ی پنجم خود دادم. از آن ها 
خواســتم واقعيت را بنويسند. با شــناختی نسبی که از وضع کلاس 
داشــتم، اميدوار بودم مطالب و نوشته ها دلچسب و تا حدی از روی 
قواعد نوشتن باشد. در پايان، همين که دستخط و تيتر انشای يکی از 
دانش آموزان را ديدم، جا خوردم. مواردی را ذکر کرده بود که شايد تا 
آن هنگام متوجه  آن ها نبودم. برای همين است که ذهنم را مشغول 
خود کرده و آن را به دفتر مجله فرستادم تا با هم انديشی، به شناخت 

دقيق تری از خود و دانش آموزان خود درکلاس و مدرسه برسيم.
مرضيه ذاکری،  آموزگار دبســتان دخترانه ی شــاهد، ناحيه ی ١ 
بندرعباس می گويد، دانش آموز من نوشته بود:«اولين روز مدرسه برای 

من عادی است و هيچ احساس خاصی ندارم.»
اولين سؤال من اين بود که چرا برخلاف بسياری از دانش آموزان که 
اولين روز مدرسه برای آن ها خوشايند است. اين دختر با بی اعتنايی يا 
سردی احساس خود را نوشته است؟ چرا يک دانش آموز پايه ی پنجم، 

نشاط ديگر بچه ها را ندارد؟
ســؤال بعدی اين بود که چرا درگير مشکلات خواهر بزرگ تر خود 

است؟

به راستی در اين خانواده چه می گذرد که فرزندان آن ها چنين ذهن 
درگير و غمگينی دارند؟

البته خودم جواب دادم که غمخوارگی از ويژگی های برتر انســان 
است و ما در جامعه ی امروزی به آن نياز داريم، اما اين کودک احتمالاً 
مشــکلات ديگری دارد که نمی تواند حتی آن ها را پنهان کند. او در 
نوشــته اش از نوع برخورد معلم هايش با خود گفته و اينکه برخی ها 
احساســش را ناديده گرفته اند. در خاتمه هم از آموزگارش خواهش 

می کند که به قول خودش، «سردی مادرزادی او را تحمل کند.»
او حتی احتمال داده که کودکان همانند وی بسيار باشند و مهم تر 
اينکه درخواست داشته است معلمان اين گونه دانش آموزان را دريابند 

و ياری دهند.
من تصميم گرفتم دست نوشــته را انتشار دهم و بگويم، همکاران 
عزيزم، مانند هميشــه از اولين روز تا پايان مدرسه، با چشمانی باز و 
دلی بيدار دانش آموزان را ببينيم و چون والدی غمخوار در کنارشان 
باشيم. به احساس آن ها پاسخ دهيم و درون آشوب زده شان را به سهم 

خود اندکی سروسامان دهيم.
حال که به پايان سال و روزهای بزرگداشت معلم رسيده ايم، جا دارد 
چنان خاطره ای از خود به جای بگذاريم که سال بعد دانش آموزانمان 

بتوانند با گرمی و صميميت انشای خود را آغاز کنند.


